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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

پشت پرده فوت یک زندانی سابق
فوت یکی از زندانیان ســابق زندان رشت به سوژه رسانه های 
معاند تبدیل شده است تا پروژه کشته سازی خود را ادامه دهند. 
به گزارش همشهری، این رسانه ها در روز های اخیر خبری را 
درخصوص فوت سارا دلدار منتشــر کردند و مدعی شدند او 
در جریان ناآرامی های سال۱۴۰۱ هدف اصابت ساچمه قرار 
گرفته و اخیرا در نتیجه عفونت های ناشی از جراحت ساچمه 
جانش را از دست داده است. اما قوه قضائیه اعلام کرد که خانم 
دلدار مرداد سال۱۴۰۲ برای گذارندن دوران محکومیت خود 
وارد زندان لاکان رشت و پس از مدتی نیز با استفاده از ارفاقات 
قانونی آزاد شد. او هنگام ورود به زندان هیچ گونه آسیب بدنی 
یا جای زخم  ساچمه نداشت. همچنین در طول ۵ ماه حضور در 
زندان یک بار هم به بهداری مراجعه نکرد  و در سلامت کامل از 
زندان آزاد شد. پیگیری ها نشان می دهد خانم دلدار در ماه های 

اخیر دچار بیماری کبدی شده بود.

قاتل برادر جنون دارد
پزشــکی قانونی اعلام کرد، مــردی که در 
درگیری جــان برادرش را گرفته اســت، 
اختلالات روحی و روانــی دارد و باید در 
بیمارستان روانی بستری شود. به گزارش 
همشهری، جنایتی که این مرد رقم زد 
سی ام خرداد امسال در یکی از محله های 
پایتخت رخ داد. عامل جنایت اگرچه در 
ابتدا داســتانی خیالی بازگو کرد و گفت 

دزدان نقابدار وارد خانه شده و جان برادرش 
را گرفته اند اما بعد اسرار جنایت را فاش کرد. او 
گفت، برادرش بارها او را تحقیر کرده است و به 
همین دلیل نقشه کشیده تا در خواب برادرش 
را با ضربات چاقو به قتل برساند. این مرد پس 
از دســتگیری برای بررسی سلامت روانی به 
پزشکی قانونی منتقل شــد که متخصصان 
اعلام کردند او از مشکلات روحی و روانی رنج 
می برد. در این شرایط بازپرس جنایی دستور 
داد تا وی به جای رفتن به زندان در بیمارستان 

روانی بستری شود.

مرگ هولناک 3کودک در آبگیر
3کودک هنگام بازی در محل جمع آوری باران های فصلی 
غرق شدند. به  گزارش همشهری، این حادثه در لارستان 
واقع در استان فارس اتفاق افتاد و قربانیان آن 3کودک 7، 
9 و ۱۰ســاله بودند. این 3کودک برای شنا وارد یک سد 
خاکی محل جمع آوری آب فصلی باران شــده بودند که 
 در آنجا غرق شدند.  جسد این 3 کودک با تلاش اهالی و 

تیم های امدادی از داخل آب بیرون کشیده شد.

داخلیرویداد

 توقیف اموال منافقین به خاطر 
یک عمر جنایت

محاکمه ۱۰۴نفر از اعضای گروهک تروریســتی منافقین در 
شرایطی به جلسه هفدهم رسید که در این جلسه رئیس دادگاه 
اعلام کرد دستور شناســایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان 
پرونده صادر شــده است. به گزارش همشــهری،  صبح دیروز 
هفدهمین جلســه رســیدگی به اتهامات ۱۰۴نفر از اعضای 
منافقین در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
برگزار شــد. در این جلســه رئیس دادگاه اعلام کرد: به عنوان 
رئیس دادگاه پس از مشــورت با مستشــاران دادگاه، دستور 
توقیف و شناســایی اموال مرتبط با متهمان ایــن پرونده را در 
راستای ماده۱۰7 قانون آیین دادرســی کیفری صادر و اعلام 
می کنم اموال متهمان توقیف شود. در ادامه این جلسه تعدادی از 
خانواده شهدای ترور و وکلای مدافع ایشان در جایگاه ایستادند 
و ضمن مطرح کردن شکایت شان خواستار مجازات سرکردگان 
منافقین شدند. در ادامه این جلســه وکلای مدافع تسخیری 
مسعود رجوی و سایر متهمان به دفاع از موکلان شان پرداختند 

و درنهایت ختم جلسه اعلام شد.

تاجر ایرانی به گمان اینکه ۲نفر از شــرکای کاری اش ســرمایه 
3۰میلیارد تومانی او را تصاحب کرده اند، ۲بار نقشــه  آدم ربایی 
کشید تا با ربودن آنها به پولش برسد اما هر ۲بار پلیس نقشه او را 

ناکام گذاشت. 
به گزارش همشهری، مدتی قبل خانواده ۲مرد میانسال به نام های 
مجتبی و حســین نزد مأموران پلیس پایتخــت رفتند و خبر از 
ناپدیدشدن آن دو دادند.  آنطور که خانواده افراد گمشده می گفتند، 
مجتبی و حســین با تاجران ایرانی و خارجی کار می کردند و در 
زمینه واردات کالا به کشور فعالیت داشتند اما آخرین بار که برای 
یک معاملــه کاری از خانه بیرون رفته بودند، دیگر بازنگشــته و 

ناپدید شده بودند. 

گروگان گیری اول 
با اظهارات خانواده مردان گمشــده، تیمی از مأموران به دستور 
بازپرس شعبه دوم دادســرای جنایی، تحقیقات برای یافتن آنها 
را آغاز کردند. درحالی که جست و جو برای یافتن ردی از مجتبی 
و حسین ادامه داشــت، خانواده آنها بار دیگر راهی اداره پلیس 
شدند و گفتند که این ۲نفر گروگان گرفته شده اند.  بررسی ها از 
این حکایت داشت که افراد ناشناسی با خانواده حسین و مجتبی 
تماس گرفته و با گفتن اینکه آنها را گروگان گرفته اند، برای آزادی 
آنها درخواست 3۰میلیارد تومان کرده بودند.  خانواده گروگان ها 
می گفتند که آدم ربایان در یکی از شبکه های اجتماعی برای آنها 
فیلم شکنجه گروگان ها را فرستاده و تهدید کرده اند که اگر پول 
درخواستی شــان را دریافت نکنند، هردو را خواهند کشــت.  با 
مشخص شدن سرنوشت مردان گمشــده، تحقیقات کارآگاهان 
برای دستگیری آدم ربایان و آزادی گروگان ها آغاز شد، تا اینکه 
گروگان گیران وقتی متوجه شــدند پلیس در تعقیب آنهاست، 
گروگان ها را با دست وپا و چشــمانی بسته در بیابان های حاشیه 
پایتخت رها کردند و چوپانی با دیدن آنها به کمک شــان رفت و 

نجات شان داد. 

مأموران قلابی 
با نجات گروگان ها حســین به پلیس گفت: من و مجتبی با هم 
شریک هستیم و روز حادثه برای یک معامله کاری رفته بودیم که 
در بین راه خودروی پژویی سد راه مان شد. چند مرد از آن پیاده 

شدند و درحالی که اسلحه داشتند خودشان را مأمور معرفی کردند. 
سپس به بهانه انتقال ما به اداره پلیس، هردویمان را ربودند و به 
خانه باغی در اطراف تهران بردند. آنها یک هفته ما را زندانی کردند 
و در این مدت مدام شــکنجه مان می کردند تا از خانواده هایمان 
باجگیری کنند، اما وقتی متوجه شدند پلیس وارد ماجرا شده، 

ما را رها کردند. 

دومین گروگان گیری 
هر دو مرد ربوده شــده می گفتند که از پشت پرده 
آدم ربایی خبر ندارند امــا پلیس احتمال می داد که 
پشــت پرده این گروگان گیری اختلافات مالی بوده 

باشد. درحالی که تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی 
آدم ربایان ادامه داشــت، دومین گروگان گیری رقم 

خورد. آدم ربایان مدتی بعد از آزادی گروگان ها، 
یک بار دیگر حسین را ربودند. آنها با ارسال 

فیلــم شــکنجه های این مــرد برای 
خانواده اش باز همان درخواســت 

قبلی را مطــرح کردند و مدعی 
شدند که برای آزادی گروگان 
3۰میلیارد تومان می خواهند. 
آدم ربایــی دوم پلیــس را 
مطمئن کرد که پشــت پرده 

ایــن ماجرا یک نفر اســت که 
احتمالا با گروگانش دچار اختلاف 

مالی شده است. 

رازگشایی 
مأموران در ادامه تحقیقات به یک تاجر ایرانی 
در ترکیه به نــام منوچهر رســیدند. او صاحب 
شــرکتی بود که در زمینه واردات پیچ و مهره به 
ایران فعالیت داشت. این مرد زمانی که در تهران 
به سر می برد، دستگیر شــد و تنها چند ساعت 
بعد از دســتگیری او بود که گروگان )حسین(، 
درحالی که ۱۵روز از ربوده شدنش می گذشت، 
با دست وپای بسته در جاده اصفهان پیدا شد. 
آزادی حسین هیچ شــکی باقی نگذاشت که 

منوچهر عامل این آدم ربایی بوده است. 
این تاجر ایرانی که چاره ای جز بیان حقیقت 
نداشــت، گفت: من با حســین و مجتبی کار 

می کردم و از طریق شرکتی که در ترکیه داشتم، محموله پیچ و 
مهره به ایران وارد می کردم و می فروختم. تجارت ما ادامه داشت، 
تا اینکه مدتی قبل متوجه شــدم 3۰میلیارد تومان ســرمایه ام 
در یکی از بانک های ترکیه مسدود شــده است. وقتی پیگیری 
کردم، متوجه شدم افرادی که در تهران با آنها شریک بوده ام، به 
تعهدات مالی خود عمل نکرده اند و 3۰میلیارد تومان از سرمایه 
من از بین رفته است. من هم چون تصور می کردم مقصر این 
اتفاق حسین و مجتبی هستند، برای رسیدن به پولم چند 

گروگان گیر اجیر کردم تا با ربودن آنها به پولم برسم. 
وی ادامه داد: از طریق یکی از دوستانم چند خلافکار را 
اجیر کردم و آنها در ازای وعده دستمزد میلیونی، حسین 
و مجتبی را ربودند؛ اما نقشــه اول من نگرفت چون پای 
پلیس به ماجرا باز شد و من هم از ترس دستگیری 
به آدم ربایان دســتور دادم آنها را آزاد کنند. 
پس از آن با خودم گفتم که اگر آدم ربایان 
از مجرمان شهرهای مرزی باشند، حتی 
پلیس هــم نمی تواند آنهــا را ردگیری 
کند. برای همین این بار چند راهزن را 
که اهل یکی از شهرهای جنوب شرق 
ایــران بودند اجیر کــردم. آنها راهی 
تهران شدند و در یک عملیات پیچیده 
حسین را ربودند و همراه خود از تهران 
خارج کردند و به نزدیکی مرز بردند؛ 
ســپس او را در خانه ای روســتایی 
زندانی کردند و هرروز شکنجه اش 
می کردند تا هرطور شده خانواده اش 
مجبور شود پول مرا پس بدهد؛ اما 
این بــار پلیس مرا دســتگیر کرد و 
آدم ربایان از ترس شان گروگان را در 

جاده اصفهان رها کردند. 
با اعتراف مرد تاجــر مأموران پلیس 
موفــق شــدند یکــی از آدم ربایان 
اجیرشده را دســتگیر کنند و این در 
حالی اســت که گروگان ها می گویند 
هیچ نقشی در بلوکه شدن حساب تاجر 
ایرانی و ازبین رفتن سرمایه 3۰میلیارد 
تومانی او نداشته اند.  پلیس در تعقیب 
سایر متهمان است تا همه متهمان این 

پرونده دستگیر شوند. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

گردنبندقاپ سابقه دار به دام افتاد
ســارق ســابقه دار که به اتهام گردنبندقاپی دســتگیر شــده اســت وقتی تحــت بازجویی قــرار گرفت بــه 25فقره 
گردنبندقاپی در تهران اعتراف کرد. این سارق حرفه ای که به تازگی از زندان آزاد شده بود سوار بر موتورسیکلت با 

پلاک مخدوش و در ساعات تاریکی شب در خیابان ها پرسه می زد و گردنبند شهروندان را می قاپید.

عضو داوطلب هلال احمر، فرشته نجات بیماران شد
اعضای بدن عضو داوطلب هلال احمر که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند، زندگی بخشید. خانواده 
مهدیه ذوالفعلی، دانشجوی ۱۹ساله ترم دوم رشته مهندسی شیمی دانشگاه اراک و ساکن روستای ضامنجان 

اراک پس از مرگ مغزی او قلب، کبد، قرنیه های چشم و نسوج وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند.
انتظامی

اهدای عضو

تاجر ایرانی برای رسیدن به سرمایه ازدست رفته اش گروگان گیر اجیر کرد 
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